انترناسیونال 603

حمید تقوایی

یادداشتهای هفته

توافق هسته ای و کسبه تحریم

"عناصری در سپاه پاسداران بر آن خواهند شد که بتوانند راهی برای خرابکاری در توافق پیدا کنند. سپاه حتی ممکن است بخواهد تحریم‌ها سر جایشان باقی بمانند، زیرا فرصت‌هایی برای درآمدزایی آن فراهم آورده است."
هفته نامه اکونومیست
این اظهار نظر اکونومیست واقعیت پایه ای تری از رونق کار سپاه در اثر تحریمها را بیان میکند. این واقعیت که در جمهوری یک نوعی سرمایه داری مافیائی شکل گرفته است که اساس سودآوری اش تحریم و بازار قاچاق و رانت خواری و اسپکولاسیون و اختلاس و دزدیهای میلیاردی است. سپاه و بسیج در مرکز این  مافیای اقتصادی قرار دارند اما دامنه آن از این نهادهای نظامی- اقتصادی فراتر میرود. کابینه دولت تدبیر و امید که اخیرا ثروت هزار میلیارد تومانی وزیر صنعت و معدن و تجارتش رونمائی شده است، خود جزئی از این مافیای اقتصادی است. تحریمها نه تنها در سپاه و بسیج بلکه در همه نهادها و ساختمان حکومتی از از بیت رهبری تا دولت تدبیر و امید و تا دارو دسته های سر به آیت الله ها و امام جمعه ها، بساط  کسبه تحریم را پر رونق کرده است. "کاسبی تحریم" جزئی از اقتصاد مافیائی است که کارشناسان حکومت آنرا افتصاد سایه مینامند. اخیرا معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق  کالا و ارز اعلام کرده است که "ارزش کالاهای قاچاق که از کشور خارج میشود 5 میلیارد دلار در سال است" وی میگوید: "تحقیقات و بررسی های آماری صورت گرفته طی دو دهه اخیر پیرامون اقتصاد کشور بیانگر این واقعیت تلخ است که بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی یعنی گردش پول، کالا و خدمات به صورت پنهان و یا همان اقتصاد در سایه است."
هفته نامه اکونومیست از امکان خرابکاری سپاه درتوافق هسته صحبت میکند اما حتی اگر تحریمها تماما لغو شود کار و کسب سپاه و کل اقتصاد مافیائی جمهوری اسلامی متوقف نخواهد شد. رفع تحریمها و آغاز مناسبات اقتصادی با غرب تنها سفره تازه ای برای دزدی و اختلاس و چپاول دار و دسته های حکومتی و آیت الله های میلیاردر پهن خواهد کرد.
 آیا جمهوری اسلامی استحاله میشود؟

این سئوال یکی از دوستان فیس بوکی بعد از توافق لوزان است. به نظر او با توافق بر سر پروژه هسته ای جمهوری اسلامی به راه بی برگشت استحاله به یک حکومت اسلامی "معقول و معتدل" قدم گذاشته است. "که به هر حال بهتر از اسلام تروریستی و ضد آمریکائی است". در پاسخ به این دوستمان باید بگویم تا آنجا که به مردم مربوط میشود حکومت اسلامی از هر نوعش تروریست است. عربستان سعودی یک نمونه حکومت اسلامی پرو آمریکائی است اما جنایتی که در حق مردم عربستان مرتکب میشود دست کمی از تروریسم ضد آمریکائی جمهوری اسلامی ندارد. تفاوت تنها در این است که دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و نهادها و رسانه های بین المللی تابع آنها دولت آل سعود   را تروریست  نمی نامند چون اسلام ضد زن و ضد انسان و ضد تمدنش ضد آمریکائی نیست. اما اسلامی که از نقطه نظر منافع دولتهای غربی معقول و معتدل است از دید زنان و جوانان و کارگران زیر یوغ حکومتهای اسلامی عین توحش و تروریسم است. حتی اگر فرض کنیم جمهوری اسلامی به یک حکومت غیر متخاصم با غرب و حتی پرو آمریکائی استحاله بشود از تروریسمش در رابطه با مردم ایران چیزی کم نخواهد شد. آنچه مردم ایران خواهان آن هستند و با قدرت اعتراض و مبارزات خود بدست خواهند آورد نه دگردیسی حکومت از نوعی از اسلام به نوعی دیگر، بلکه سرنگونی کل حکومت اسلامی است.
شهد نزدیکی با غرب و زهر انقلاب!  

بسیاری توافق لوزان را جام زهر دوم جمهوری اسلامی میدانند و آنرا با قبول آتش بس در جنگ با  عراق مقایسه میکنند اما این بار مساله از تغییر یک سیاست تاکتیکی و دوره ای فراتر میرود. اینبار نگرانی و دغدغه رژیم  جنگ و صلح با همسایگان و یا کشمکش بر سر پروژه هسته ای با غرب نیست بلکه بقای کل نظام جمهوری اسلامی است. اگر نگرانی حکومت از تکرار خیزش انقلابی ۸۸ در ابعادی وسیعتر و زیر و رو کننده تر، آنچه مقامات آنرا "قتنه بزرگ" مینامند، نبود  دست کشیدن از پروژه هسته ای و نزدیکی با غرب نه جام زهر بلکه داروی شفابخشی میبود که میتوانست جمهوری اسلامی را بعنوان یک حکومت متعارف سرمایه داری وارد بازار جهانی کند. جمهوری اسلامی از بدو روی کار آمدنش به ضد آمریکائی گری و مستضعف پناهی نیاز داشت چون با هیچ ترفند دیگری نمیتوانست از پس انقلابی که حتی پس از فراری دادن شاه و بجلو رانده شدن خمینی  سر باز ایستادن نداشت، بر بیاید. امروز هم آنچه شهد نزدیکی با غرب را به کام رژیم تلخ میکند شکل گیری انقلاب دیگری است که میتواند در فضای "نرمش قهرمانانه" با غرب شکل بگیرد و جمهوری اسلامی سرمایه را از ریشه بر اندازد.
دولت آمریکا پای اصلی تروریسم  در خاورمیانه!
"جنگ در یمن به سود القاعده تمام میشود"
وزیر دفاع آمریکا

این واقعیتی است اما واقعیت دیگری که وزیر دفاع آمریکا از گفتنش ابا دارد نقش دولت متبوعه اش در میدان دادن به نیروهائی نظیر القاعده است. یمن تنها گوشه ای از خاورمیانه ای است که در آتش جنگ بین دولتها و دارو دسته های اسلامی میسوزد و آمریکا خود از آتش افروزان اصلی این جنگهای مذهبی عشیرتی در منطقه ای به گستردگی خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است. نه تنها القاعده بلکه طالبان و داعش و بوکو حرام و الشباب و دخالتگریهای عربستان و جمهوری اسلامی و ائتلافهای ارتجاعی که در قالب جنگ شیعه و سنی بین این دو بلوک فوق ارتجاعی شکل گرفته است همه مستقیم و غیر مستقیم حاصل سیاستها و دخالتگریهای آمریکا و متحدین غربی اش از مقطع جنگ خلیج تا به امروز است. در آتشی که در یمن بپا شده نیز دولت آمریکا یک پای جنگ ارتجاعی بین دوبلوک عربستان و جمهوری اسلامی است.
 در بخش دیگری از همین اظهار نظر در مورد تقویت القاعده در یمن وزیر دفاع آمریکا میگوید "واشنگتن به نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی کمک تجسسی اطلاعاتی میکند" و "تحویل تسلیحات به نیروهای مخالف حوثی را تسریع مینماید". بعبارت دیگر دولت آمریکا خود یکی پای جنگی است که یمن را به خون کشیده است. دولت آمریکا نه تنها ایجاد کننده و معمار منجلابی است که باعث رشد و اعمال نفوذ نیروها و دولتهای اسلامی در منطقه شده است بلکه خود یک نیروی مستقیما درگیر در جنگهای وحشیانه عشیرتی مذهبی است. دولت آمریکا و بلوک جهانی و منطقه ای هم پیمانش قطب مقابل تروریسم اسلامی در خاورمیانه نیست بلکه یکی از نیروهای اصلی این تروریسم است. 
